
معارف 
Maarefkayhan@Kayhan.ir

نفاق یکی از جلوه های رفتار دوگانه انسانی است. 
حالتی اســت که از آن به دورویی تعبیر می شــود و 
برخلاف چهره ظاهری که به چشــم می آید، چهره ای 
دیگر در پس آن نهان شده که چهره حقیقی فرد است.
 این دو رویی آثار بســیار زیانباری در ســلامت و 
تعادل شخصیت فردی و اجتماعی دارد که بی اعتمادی 
نخستین جلوه آن به شمار می آید. در حقیقت نفاق، 
نوعی دروغ شخصیتی است که به سبب عوامل درونی 
و بیرونی چون ترس و طمع پدید می آید. به یک معنا 
اسباب و عواملی که موجب می شود تا شخصی دروغگو 
شــود یا دروغگویی را پیشــه خویش سازد، همان 
اســباب و عوامل موجب می شود تا نفاق پیشه کند یا 
منافق شــود. عمده ترین سبب در ایجاد چنین حالت 
و روحیه ای شــرایط بیرونی جامعه است تا چهره ای 
برخلاف واقعیت شخصیتی خود ارائه دهد و در پس این 
چهره دروغین در جامعه حضور یابد و از فواید حضور و 
شهروندی بهره مند شود، بی آنکه هزینه های شهروندی 

را به درستی بپردازد. 
نویسنده در این مطلب با مراجعه به آموزه های قرآنی 
به برخی اهداف نفاق ورزی و آثار آن اشاره کرده است. 

***
نفاق، بیماری شخصیتی

واژه عربی نفاق از نفق گرفته شــده اســت. نفق ایجاد 
ســوراخی در زمین است که در حقیقت راه رهایی است. 
این عمل را جانورانی چون موش و خرگوش و روباه انجام 
می دهند تا همواره راه گریزی از خطرهای احتمالی داشته 
باشند. )ترتیب العین، خلیل فراهیدی،  ج 3، ص 1825( 

اما نفاق در اصطلاح فرهنــگ قرآنی، به معنای داخل 
شــدن در شــریعت و دین از راهی و خروج از راهی دیگر 
اســت. )مفردات الفاظ قرآن کریــم،  راغب اصفهانی،  ص 
819( منافق با اظهار اسلام  و همراهی با اهل آن در ظاهر، 
کفر و مخالفت خود را با اســلام در درون مخفی می کند. 

)المصباح، ج 1، ص 618(

از جمله روش های جنگ روانی 
منافقان برای تفرقه میان امام 
و امت آن است که به جوسازی 
و تبلیغ علیه رهبران می پردازند 
تا آنان را شخصیت هایی جلوه 
دهند کــه ناتــوان از رهبری 
جامعــه و رســاندن امت به 

جایگاه و اهداف می باشند.

خداوند در آیاتی از جمله آیه نور به 
مسئله شایعه افکنی و تهمت زنی 
منافقان به عنوان حربه های جنگ 
روانــی و تبلیغاتی آنان اشــاره 
می کند و در آیه 8 سوره مجادله به 
مسلمانان هشدار می دهد که اینان 
برای رسیدن به مقصود شوم خود 
محافل توطئه تشــکیل می دهند 
و در آن محافل به برنامه ریزی و 
به  اجتماعی  تخریب  ساماندهی 

اشکال مختلف اقدام می کنند.

بیماری دل و اندیشه منافقان عامل بسیاری از سرکشی ها و طغیان آنان  
و تحلیل و تبیین نادرست از حقایق و در پیش گرفتن رفتاری ضدهنجاری 
و ضدارزشــی از جمله دوستی با دشــمنان و کافران و پذیرش القائات 

شیطانی  و رویگردانی از پذیرش قضاوت های حق می شود.

پرسش و پاسخ

تفاوت های شکلی، ملاک برتری نیست!
در شــأن نزول آیه 13 ســوره حجرات »انا خلقناکم من ذکروانثی 
و جعلناکم شــعوبا و قبایل لتعارفوا...« آمده اســت که بعد از فتح مکه 
پیغمبراکرم)ص( دستور داد اذان بگویند. »بلال« بر پشت بام  کعبه رفت 
و اذان گفت. »عتاب ابن اسید« گفت: خدا را شکر که پدرم از دنیا رفت و 
چنین روزی را ندید! و »حارث ابن هشــام« نیز گفت، آیا رسول خدا غیر 
از این »کلاغ سیاه« کسی را پیدا نکرد؟ آیه فوق در این هنگام نازل شد 

و معیار ارزش واقعی انسان را تقوا دانست. )1(
____________

1- تفسیر نمونه، ج 22،  ص199

نقش پذیری کودکان 
در نظام تعلیم و تربیت

در بــاب تعلیم و تعلم کودک، یک تعبیر مشــهور وجود دارد که می گوید: 
العلــم فی الصغر کالنقش فی الحجر« یادگیــری در کودکی، مانند حکاکی روی 
 سنگ است)منیهًْ المرید، ص 255( یعنی هنوز وجود کودک سخت نشده است

)و نقش پذیری آن به راحتی انجام می گیرد( اگر جلوتر برود، در این زمین به این 
____________راحتی نمی توانی چیزی بکاری. )1(

1- ادب الهی، آیت الله شیخ مجتبی تهرانی)ره(، کتاب سوم، ص 37

از فضل پدر تو را چه حاصل؟!
قال  الامام علی)ع(: »من ابطأ به عمله، لم یسرع به نسبه«.

امام علی)ع( فرمود: کسی که کردارش او را به جایی نرساند، افتخارات 
خاندانش او را به جایی نخواهد رساند.)1(

____________

1- نهج البلاغه- حکمت 23

تفاوت های حکیمانه در جامعه )2(
پرسش:

آیا مقتضای عدالت این است که افراد جامعه هیچ امتیازی بر یکدیگر 
نداشــته باشــند و آیا هر تفاوتی که در جامعه میان افراد باشد لزوما 
مخالف عدالت است؟ یا اینکه مقتضای عدالت این است که افراد نسبت 

به یکدیگر امتیازات تبعیض گونه و ناروا و ظالمانه را نداشته باشند؟
پاسخ:

در بخش نخســت پاسخ به این ســؤال به دو موضوع حیاتی در ارتباط با 
جوامع انسانی شامل: 1- جامعه به مثابه یک پیکر زنده 2- تنازع بقا یا مسابقه 

بقا را مطرح کردیم. اینک در بخش دوم دنباله مطلب را پی می گیریم.
عدالت یا مساوات

معنی عدالت این است که همه مردم از هر نظر در یک حد و یک مرتبه 
و یک درجه باشند. جامعه به اقتضای ذاتی خود مقامات و درجاتی دارد و در 
این جهت همانند پیکر مادی انســان است. وقتی که مقامات و درجات دارد 
باید تقسیم بندی و درجه بندی شود. راه منحصر، آزاد گذاشتن افراد و زمینه 
مسابقه را فراهم کردن اســت. همین که پای مسابقه به میان آمد، خود به 
خود به موجب اینکه اســتعدادها در همه یکسان نیست و به موجب اینکه 
مقدار فعالیت ها و کوشش ها یکسان نیست، اختلاف و تفاوت به وجود می آید. 
یکی جلو می افتد و یکی عقب، یکی جلوتر و یکی عقب تر می ماند. مقتضای 
عدالت در این شــرایط این است که تفاوت هایی که خواه ناخواه در اجتماع 
است تابع استعدادها و لیاقت ها و فعالیت ها باشد. مقتضای عدالت این است 
که دانشجویان که در یک امتحان شرکت کرد ه اند: به هر کدام، همان نمره ای 
داده شود که مستحق آن نمره است. مقتضای عدالت این نیست که به همه 
نمره مساوی داده شود! و گفته شود اگر به همه نمره مساوی ندهیم تبعیض 
می شــود و تبعیض هم ظلم اســت. لذا اگر به همه نمره مساوی داده شود 
حق ذی حق پایمال شــده و این یک ظلم واقعی است! آری مقتضای عدالت 
مساوات است اما در شــرایط حقوقی مساوی، نه در شرایط نامساوی، یعنی 
نباید میان شرکت کنندگان در یک مسابقه علمی یا در یک مسابقه قهرمانی 
در غیر آنچه مربوط به اســتعداد و هنر و لیاقت و فعالیت است فرق گذاشته 
شــود،  مثلا یکی سفید است و یکی سیاه،  یکی اشراف زاده است یکی فقیر،  
یکی توصیه و رابطه قوی دارد و یکی ندارد،  یکی با معلم و داور و  مســئول 

رابطه قرابت و قوم و خویشی دارد و یکی ندارد.
آنچه نباید ملاک قرار گیرد این امور است که مربوط به لیاقت و استعداد یا 
فعالیت و مجاهدت افراد نیست. اگر استعدادها و لیاقت ها و فعالیت ها را نادیده 
بگیریم و به همه نمره و امتیاز مساوی بدهیم،  ظلم کرده ایم، و اگر هم امتیاز و 
تفاوت قائل بشویم،  اما ملاک امتیاز و تفاوت را اموری از این قبیل قرار دهیم باز 
هم ظلم کرد ه ایم! این است فرق بین تفاوت های حکیمانه و ظالمانه و فرق بین 
تبعیض های روا و ناروا. این است معنی آن جمله که در تعریق عدالت گفته اند: 
»العدالــه اعطاء  کل ذی حق حقه« عدالت این اســت که حق هر ذی حقی 
به خودش برســد و این اســت معنای کلام امام علــی)ع( که فرمود: »العدل 
یضع الامور مواضعها« عــدل هر چیزی را در محل و جای خود قرار می دهد. 
)نهج البلاغه- حکمت 437( پیامبراکرم )ص( می فرماید: یا ایها الناس! ان ربکم 
واحد و ان اباکم واحد کلکم من ادم و ادم من تراب یعنی هیچ ملاحظه شخصی 
و تبعیــض و تفاوت و تقدمی بر غیــر مبنای فضیلت و تقوا و عمل و لیاقت و 
فعالیت نباید در کار باشــد. ان اکرمکم عنــدالله اتقیکم لذا بعد از این عبارت 
حضرت می فرماید: »ولافضل لعربی علی عجمی الا بالتقوی«)تحف العقول، ص 
34( قرآن کریم هم در عین اینکه امتیازات رنگ و نژاد و جنس و خون را لغو 
می کند و می فرماید: »انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شــعوبا و قبائل 
لتعارفوا« پشت ســرش می فرماید: ان اکرمکم عندالله اتقیکم یعنی امتیازات 

مبتنی بر فضائل و تقوا را به رسمیت می شناسد.)حجرات- 13(
اختلاف افراد از نظر استعداد

یکی از شاهکارهای خلقت، اختلاف طبیعی افراد و تفاوت میان آنها است، 
خصوصا با در نظر گرفتن اینکه همان که در یک جهت امتیاز و تفوق طبیعی 
دارد، در جهت دیگر، دیگری بر او تفوق و امتیاز دارد و نتیجه این شــاهکار 
خلقت این است که در جامعه همه مسخر یکدیگر و محتاج یکدیگرند. تمام 
جوامع پیشــرفته دنیا تلاششان این اســت که عدالت و مساوات را تا حدی 
که می توانند برقرار سازند. این طور نیست که میان بااستعداد و بی استعداد، 
باهوش و کودن، فعال و بی حال، باشخصیت و بی شخصیت، امین و غیر امین، 
خادم و خائن، به نام عدل و مساوات فرق نگذارند. عدالت و مساوات این نیست 
و این گونه تفاوت نگذاشــتن ها عین ظلم و ســتمگری است و با تفاوت های 
حکیمانه الهی در تعارض اســت! قرآن کریم می فرماید: ما هستیم که مایه 
زندگی و استعدادهای گوناگون را در میان مردم تقسیم کرده ایم تا در نتیجه 
اختلاف طبیعی در میان آنها پیدا شــود و همین اختلاف و تفاوت ســبب 
می شود که بعضی افراد مسخر بعضی دیگر قرار گیرند و نظام اجتماعی بشر 

استقرار پیدا کند. )زخرف- 32(
)ادامه دارد(
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در فارســی از این حالت به دورویــی و ریاکاری تعبیر 
می شــود؛ چرا کــه ظاهر و باطن شــخص در این حالت 
متفاوت و غیرقابل تشخیص اســت )نگاه کنید: فرهنگ 
بزرگ ســخن، ج 8، ص 7882( و شخص دارای دو چهره 
متفاوت ظاهری و باطنی اســت که تشــخیص آن دشوار  
است و انسان نمی تواند حقیقت شخصیتی فرد را تحلیل 
کند و واکنش مناســب با توجه به شخص و شخصیت او 

بروز دهد.
نفاق یکی از رذایل و پستی های اخلاقی و نابهنجاری های 
رفتاری اســت. از این رو در اشــکال گوناگون جلوه گری 
می کنــد؛ چرا که نفــاق در ایمان، طاعات و معاشــرت با 
مردم خود را نشــان می دهد. یکــی از جلوه ها و مصادیق 
نفاق، ریاکاری است. لذا گفته اند که نفاق اعم از ریا است. 

)جامع السادات، ج 2، ص 412(
خداوند در آیاتی نفاق را بیماری دل و اندیشــه معرفی 
می کند. )بقره آیات 8 تا 10؛ مائده آیه 52؛ انفال، آیه 49؛ 
توبه، آیه 125( بنابراین، نفاق امری قلبی و درونی اســت. 
)همان( به این معنا که شخصیت منافق، شخصیتی است 
که از نظر بینــش، نگرش و عاطفه دچار بحران و اختلال 

است و از بیماری روانی و روحی رنج می برد.
عدم ثبات در شــخصیت، ریشــه در تضــاد و تقابل 
شخصیتی منافق دارد و برخلاف ثباتی که از خود نشان 
می دهد، در باطن تزلزل شــدید دارد از این رو خداوند 
منافــق را فردی می داند که در میان تاریکی قرار گرفته 
و ســرگردان اســت و نمی تواند راه خویش را تشخیص 
دهد و مســیر درســت را بیابد. )بقره، آیات 17 و 18( 
و همین ســرگردانی درونی و ناتوانی موجب می شــود 
تــا میان حق و باطل، کفر و ایمان ســرگردان شــود و 

رفتاری نوســانی داشته باشــد و هر دم، متاثر از بادهای 
 اجتماعی و فشــارهای بیرونی به ســمتی گرایش یابد. 

)نساء، آیات 142 و 143(
اهل نفاق گاه حق را می شناسند و نوعی گرایش درونی 
به آن می یابند، ولی به سبب عدم ثبات شخصیت و تزلزل 
روحی و روانی، به سادگی متاثر از فشارهای هواهای نفسانی 
و وسوسه های شیطانی از حق عدول می کنند و به باطل و 
کفر گرایش می یابند. خداوند منافقان را انسان هایی معرفی 
می کند که در آســتانه کفر نشســته اند و به کوچک ترین 
 حرکت و بــادی به درون چــاه ویل کفر فــرو می افتند. 

)آل عمران، آیه 167(
البتــه نمی توان همه منافقــان را در یک رتبه و درجه 
دســته بندی کرد؛ چرا که حالات و روحیات افراد متفاوت 
است. خداوند در آیاتی برای منافقان و نفاق مراتب متعدد 
و گوناگون از نظر شدت و ضعف بیان می کند.)بقره، آیات 8 
تا 10؛ آل عمران، آیه 167 و توبه، آیات 77 و 97 و 125( 
و برخی از امور و عوامل را در شدت گرفتن حالت نفاق و یا 
تبدیل حالت به روحیه ثابت و ملکه مطرح می کند و نسبت 
به آن هشــدار می دهد. از جمله در آیات 75 تا 77 سوره 
توبه، رویگردانی منافقان از پرداخت زکات و صدقات را مایه 
دوام و ریشه دار شدن نفاق در دل و جان آنان برمی شمارد 

و نسبت به چنین رفتارهایی هشدار می دهد.
از نظــر قرآن روحیه نفاق، حالت بیمارگونه ای روانی 
و روحی اســت که آثار آن به اشــکال گوناگونی چون 
 اضطراب و تشــویش روحــی و روانی بــروز می کند.

)بقره، آیات 8 و 17 و 19، نســاء، آیات 142 و 143، و 
توبه، آیات 45 و 56 و 57(

این اضطراب درونی گاه چنان شدید و خطرناک است 
که آنان را با بحران هایی چون تضاد و دوگانگی شخصیت 
مواجه کرده و رفتارهای جنون آمیزی را ســبب می شود. 
ترس و دلهره نسبت به هر بانگی آنها را بسیار آسیب پذیر 
می سازد. ترس از رسوایی و به خطر افتادن منافع، امتیازات 
اجتماعــی و اقتصادی و حذف حقوق شــهروندی، دلهره 
دائمی آنان را موجب می شود و با کوچک ترین نهیبی خود 
را می بازند و به ســوراخ می روند و گوشه ای کز می کنند تا 

خطر برطرف شود. 
در  را  موش زدگــی  روحیــه  می تــوان  رو  ایــن  از 
آنــان یافــت کــه گاه از تــرس نهیبــی جان بــه جان 
 آفریــن تســلیم می کننــد و قالــب تهــی می ســازند
)نگاه کنید: احزاب، آیات 18 و 19؛ محمد، آیه 20؛ و توبه 

آیات، 56 و 57(
خداونــد چنین حالت و روحیــه ای را مهم ترین عامل 
ســقوط انسان از ورطه انســانیت می داند و نسبت به این 
بدفرجامی منافقان به آنان هشدار می دهد.)توبه، آیات 45 

و 49 و نیز 68 و 69(
اسباب و اهداف نفاق ورزی

اما چرا انسان به چنین حالت یا روحیه ای گرفتار می شود 
و فرجام شــوم و بدی را برای خود رقم می زند؟ خداوند در 
پاسخ به این پرسش به اســباب نفاق ورزی انسان ها اشاره 

می کند و نسبت به آن هشدار می دهد.
منفعت طلبی

علت اینکه انســان روحیه دروغ و ریاورزی را در پیش 
می گیــرد و در دام نفاق می افتد، فرار از خطر احتمالی در 
صورت صداقت و راســتی است. انســان ها از آن رو دروغ 
می گوینــد که راســتگویی را راه نجات خــود نمی یابند. 

کودکانــی که خطا می کنند به تجربــه می آموزند که اگر 
حقیقت را کتمان کنند و راستگویی پیشه نکنند، دست کم 
تا زمانی در امنیت هستند و مجازات و تنبیه نمی شوند. گاه 

دستیابی به منافعی، آنان را به دروغگویی وادار می کند.
قرآن در بیان اهدافی که منافقان از نفاق ورزی خویش 
دنبال می کنند، به مسئله دستیابی به مادیات و منافع 
مادی به عنوان یکی از اســباب توجه می دهد. برخی از 
افراد جامعه برای اینکه از حقوق شهروندی بهره گیرند 
بی آنکــه هزینه ای در قبــال آن  بپردازند، به نفاق روی 
می آورند؛ چرا که براســاس اصول عقلایی هر کسی که 
منفعتی می برد باید در قبال مضرات آن نیز مسئولیت 

داشته باشد. این در حالی است که برخی از انسان های 
راحت طلب تنها منفعــت می خواهند بی آنکه تعهدات 
و مســئولیت خویش را در برابر منفعت جویی به عهده 

گیرند و مضرات احتمالی آن را بپذیرند. 
منافقــان در جامعــه از حقــوق شــهروندی بهره 
می گیرنــد ولــی حاضر بــه پذیرش مســئولیت های 
هزینه بــر اجتماعــی چــون مجاهدت هــای مالی و 
 جانــی در قبــال بهره منــدی از امنیــت نیســتند. 

)نساء، آیه 141؛ و توبه، آیه 42(
ترویج ضدارزش ها 

هدف دیگری کــه منافق از نفاق دنبال می کند، ترویج 
کفر، نابهنجاری ها و ضدارزش هاست. به این معنا که منافق 
گاه اصولا کافر اســت و فشار اجتماعی و کاهش قدرت در 
برابر جامعه موجب شده تا با اعلام ظاهری ایمان و پذیرش 
هنجارها و ارزش ها، خود را در مصونیت قرار دهد و از درون 
جامعه بــه تخریب ارزش ها و هنجارها و ایمان مردم اقدام 

کند. 
به این معنا که فشــار اجتماعی و احتمال طرد شــدن 
از ســوی جامعه او را به همراهی با جامعه وادار می کند. او 
با پذیرش ظاهری ایمان و هنجارها، می کوشد تا موقعیت 
خــود را تثبیت کند و در زمان مناســب به ترویج کفر و 
بی دینی اقدام کند و به ضد ارزش ها و نابهنجارها دامن زند. 

)توبه، آیه 107(
آسیب رســانی به جامعه اســلامی آرمــان و از اهداف 
منافقان اســت. از این رو، به گونه ای برنامه ریزی می کنند 
که با حفظ شخصیت ظاهری، امتیازات اجتماعی و حقوق 
شهروندی خود، در موقعیت مناسب ضربه را وارد سازند و 

به اهداف خود برسند. )همان(

تفرقه افکنی
خداوند در همیــن آیه یکی از روش های منافقان برای 
آسیب رســانی را تفرقه افکنی در میان اهل ایمان و مردم 
معرفی می کند؛  زیرا اتحاد و وحدت مردم همچون سدی در 
برابر منافقان است و اجازه نمی دهد تا آنان به اهداف شوم 
خود برسند. از این رو با ایجاد تفرقه از طریق شایعه، دروغ، 
دوبه هم زنی، جنگ روانی و مانند آن، می کوشند تا اتحاد و 
وحدت جامعه فرو پاشد و خود در حاشیه امنی قرار گیرند 
بی آنکه کسی متعرض آنان شود. خداوند در آیاتی از جمله 
آیه نور به مسئله شایعه افکنی و تهمت زنی منافقان به عنوان 
حربه های جنگ روانی و تبلیغاتی آنان اشاره می کند و در 

آیه 8 سوره مجادله به مسلمانان هشدار می دهد که اینان 
برای رسیدن به مقصود شوم خود، محافل توطئه تشکیل 
می دهند و در آن محافل به برنامه ریزی و ساماندهی تخریب 

اجتماعی به اشکال مختلف اقدام می کنند.
از جمله روش های جنگ روانی منافقان برای تفرقه میان 
امام و امت آن اســت که به جوسازی و تبلیغ علیه رهبران 
می پردازند تا آنان را شخصیت هایی جلوه دهند که ناتوان از 
رهبری جامعه و رساندن امت به جایگاه و اهداف می باشند. 
)توبه، آیه 61( آنان از همه ترفندهای زشــت بهره می برند که 
از آن جمله ســاده لوح و خوش باور نشــان دادن رهبران است. 
)همان( چنان که می کوشــند تا به هر شکلی مقاومت ملت در 
برابر دشمنان را کاهش دهند و در صفوف منسجم ملت تفرقه 
و جدایی افکنند تا در نقطه ضعف قرار گیرند. )آل عمران، آیات 

167 و 168( بیماری دل و اندیشه منافقان )بقره، آیات 8 و 
10( عامل بسیاری از سرکشی ها و طغیان آنان )بقره، آیات 
10 و 15( و تحلیل و تبیین نادرســت از حقایق )همان( و 
در پیش گرفتن رفتاری ضدهنجاری و ضدارزشی از جمله 
دوســتی با دشــمنان و کافران )مائده، آیات 51 و 52( و 
پذیرش القائات شــیطانی )حج، آیــه 53( و رویگردانی از 
پذیرش قضاوت های حق حتی داوری از سوی پیامبر)ص( 
از سوی منافقان )نور، آیات 49 و 50( می شود. در حقیقت 
پلیدی هــای درونی و ناپاکی آنــان )آل عمران، آیه 179 و 
مائده، آیه 41( موجب می شود تا زشتی پلیدی و رفتارهای 
 ضدهنجاری و ضدارزشی سراسر زندگی آنان را آلوده کند. 

)منافقون، آیات 1 و 2(
آثار نفاق در زندگی منافقان

بیمــار دلی و گمراهی منافقــان هرچند که از بیماری 
ســاده ای آغاز می شــود، ولی اندک انــدک این حالت به 
روحیه و ملکــه ثابتی تبدیل می شــود و از حالت تردید 
 و دودلــی قلبی بــه کفر و ارتداد دائمی تبدیل می شــود. 
)آل عمران، آیه 167 و توبه، آیات 54 و 55 و نیز 64 و 66 

و نیز 73 و 73 و آیات دیگر(
خداوند در آیه 88 سوره نساء حالت نفاق را علت سقوط 
و انحطاط هویتی و شخصیتی انسان می شمارد و در آیات 
8 و 16 سوره بقره، آن را عامل مهم خسران ابدی می داند.

آثار و نتایج نفاق در اشکال مختلف ظهور و بروز می کند 
که شــامل ناتوانی در شــناخت و بینش ها و نگرش های 
درست و صحیحی تا رفتارهای نابهنجار و ضدارزشی و عدم 

تعادل شخص و شخصیت می شود.
نفاق موجب تحیر منافقان )بقره، آیات 8 و 15؛  نســاء، 
آیات 142 و 143( به ویژه نســبت به حقانیت و وحدانیت 
خداوند )توبــه، آیه 45 و مجمع البیان، ج 5 و 6، ص 53(، 
حق ناپذیــری آدمی )مدثر، آیــه 31(، توجیه گری خلاف 
کاری هــا بر مبنای دروغ )نســاء، آیــات 61 و 62(، مانع 
شناخت و تشخیص حق از باطل می شود. )بقره، آیات 9 تا 
18 و مدثر، آیه 31( از جهت رفتاری و اخلاقی نیز انســان 
را به سوی تمسخرگرایی )بقره، آیه 14 و توبه، آیات 64 و 
65(، حبط اعمال خوب و نیک )نوبه، آیات 68 و 69(، قطع 
رابطه خویشــاوندی )محمد، آیات 20 و 22( و رفتارهای 

ضدهنجاری و ضدارزشی و مانند آن می کشاند.
نفاق همچنین مانع اصلــی در تطهیر قلب )مائده، آیه 
41(، توکل به خدا )انفاق، آیه 49(، ذکر خالصانه )نســاء، 
آیــه 142(، محرومیــت از رحمت )احــزاب، آیات 34 و 
73(، محرومیــت از رضای الهی )توبه، آیــات 62 و 64(، 
شفاعت )نساء، آیه 145(، مغفرت )توبه، آیات 77 و 80( و 
محرومیت از هدایت الهی )بقره، آیات 14 و 16 و نیز نساء، 
آیات 142، 88 و 143(، پذیرش ولایت کافران )نساء، آیات 
138 و 139( و وابستگی سیاسی به بیگانگان و محرومیت 

از استقلال )همان( می شود.
به ســخن دیگر، روحیه دورویی و نفاق، آدمی را گام به 
گام از انسانیت و مدار آن بیرون می راند و به تباهی مطلق 
در دنیا و آخرت در فکر و عمل می کشاند. از این رو خداوند 
به کســانی که میان کفر و ایمان، راه نفــاق را برگزیدند 
هشــدار می دهد که این تحیر فکــری و رفتاری می تواند 
بســیار خطرناک تر از کفر باشد و آنان را به مرتبه ای پست 
از اهل کفر بکشاند؛ چرا که کافر با شفافیت، کفر خویش را 
نشــان می دهد و مکر نمی ورزد، ولی منافق با مکر ورزی و 
ریاکاری خویش موجب می شود که خشم الهی را به خود 
معطوف کند. این گونه است که در پایین ترین طبقات دوزخ 

قرار می گیرد.

جوامع اســامی در بســیاری از 
مصادیق رفتاری خود بر اســاس 
قاعده لاضرر عمــل نمی کنند. به 
عنوان نمونه هر گونه ضرر و زیان 
به گوش دیگــران، قبیح و حرام 
دانسته می شود. این ضرر و زیان 
گاه با سیلی زدن اتفاق می افتد و 
گاه با صدای گوشخراش موسیقی، 
زنگ موبایل یا حتی صدای مداحی 
تحقق می یابد. بر اساس آموزه های 
اســامی هیچ کسی حق ندارد به 

دیگران زیان برساند.

انسانیت  که  نیســت  تردیدی 
انسان به عقل است و حتی دین 
و حیا و ایمان به عقل وابســته 
است. اگر عقل را از انسانیت جدا 
کنیم معنا و مفهومی برای دین و 
حیا و ایمان باقی نمی ماند؛ زیرا 
شــناخت خداوند و ایمان به او 
مبتنی بر وجود عقل و به کارگیری 
آن اســت. از این رو در اسام 
اصول دین غیر قابل تقلید دانسته 
شــده و بر هر کسی است که با 
عقل خود یا یاری دیگران دریابد 
که خداوندی است که آفریدگار 

و پروردگار جهانیان است.

همه آموزه های عقانی و وحیانی به مدد انسان آمده است تا کمالات را به وی 
بشناساند و راه دستیابی به آن را بیاموزاند. از این رو احکام اسام همانند احکام 
عقانی صرف و مســتقات عقلی، از این ویژگی برخوردارند که پاسخگوی 
نیازهای فطری و طبیعی انسان هستند. از نظر اسام، هر گونه حکمی بر خاف 

فطرت و طبیعت، حکم غیر اسامی و غیر عقانی شمرده می شود. 

اسلام دین فطرت است. همین خصیصه که بارها 
به اشــکال گوناگون در آیات و روایات بیان شده ، 
بیانگر این مطلب است که هر آنچه بر خلاف عقل 
سالم و قلب ســلیم باشد، با اسلام ارتباطی ندارد. 
این گونه است که هر رفتار ضد عقلانی و خلاف فطرت 
و حتی خلاف غریزه طبیعی، به عنوان ضد اسلامی 

شناخته و معرفی شده است.
از جمله قواعد اصولی اسلام، قاعده لاضرر است. 
نویسنده در این مطلب به تشریح این قاعده اساسی 

پرداخته است.
***

اسلام، دین فطرت
اســلام دین مطابق با عقل و فطرت است. عقل سالم 

محمدرضا فرخی

قاعده ضرر و زیان در اسلام

و احــکام آن ،که به عنوان مســتقلات عقلانی شــناخته 
می شــود ، از اعتبار ویژه ای در اســلام برخوردار است، تا 
جایی که گفته اند: کل ما حکم به العقل حکم به الشــرع؛ 
هر آنچه را که عقل بدان حکم کند، شریعت هم بر اساس 
آن حکم می کند. این گونه اســت که در اسلام بخشی از 
احکام به عنوان احکام امضایی در برابر احکام تاسیســی 

مطرح شده است.

تردیدی نیســت که انسانیت انســان به عقل است و 
حتی دین و حیا و ایمان به عقل وابســته است. اگر عقل 
را از انســانیت جدا کنیم معنا و مفهومی برای دین و حیا 
و ایمان باقی نمی ماند؛ زیرا شــناخت خداوند و ایمان به او 
مبتنی بر وجود عقل و به کارگیری آن اســت. از این رو در 

اسلام، اصول دین غیر قابل تقلید دانسته شده و بر هر کسی 
است که با عقل خود یا یاری دیگران دریابد که خداوندی 
اســت که آفریدگار و پروردگار جهانیان است. اگر در فروع 
دین از تقلید در صورت ناتوانی از اجتهاد ســخن به میان 
آمده ، در اصول دین چون توحید، نبوت و امامت و معاد و 
عدل، از هرگونه تقلید برحذر داشــته شده است. این بدان 
معناســت که هر کسی باید با عقل خود حقیقت را دریابد 

و بدان ایمان آورد.
از نظر اســلام، هر انســانی دارای دو پیامبر درونی و 
بیرونی اســت. پیامبر درونی عقل آدمی اســت که پیامبر 
بیرونی را اثبات می کند. البته نباید از این نکته غافل شــد 
که عقل کلیاتی چون هدفمنــدی جهان و نبوت عامه را 
درک می کند، اما اثبات نبوت خاصه نیازمند دلایل دیگری 

چون معجزه است.
به هر حال، عقل در اسلام از جایگاه ویژه ای برخوردار 
است و این مسئله به اشــکال گوناگون در آیات و روایات 
تبیین شده است. از جمله روایاتی که از عدم جدایی دین و 
حیا از عقل خبر می دهند و در اصول کافی آمده این روایت 
است که انسان مخیر به انتخاب یکی از سه گانه ها می شود 
امــا عقل را اختیار می کند. پس از آنکه به دو عنصر دیگر 
فرمان بازگشــت داده می شود، آن دو می گویند خداوند ما 
را مامور ساخته که هر جا عقل باشد در آنجا حاضر باشیم. 
این بدان معناست که حیا و دینداری بخش جدایی ناپذیر 
عقلانیت است. اگر بخواهیم درباره نشانه های عقلانیت در 
شــخصی آگاه شویم باید به مقدار حیا و دینداری شخص 
توجــه یابیم؛ زیرا این عقل اســت که انســان را به حیا و 

دینداری وادار می کند.

این گونه اســت که یکــی از عناصر اصلــی تکلیف و 
بازخواست و کیفر و مجازات عقل قرار داده شده و تنها برای 
عاقلان تکلیف و کیفر بیان گردیده اســت. لذا اگر انسانی 
مجنون باشد و از نعمت عقل برخوردار نباشد، بر او حرجی 

نیست و تکلیفی ندارد.
عقل با دو همراه جدایی ناپذیرش، فطرت را تشــکیل 
می دهد. از این رو دین درونی مانند وجدان بیدار، آدمی را 
به حیاورزی و کارهای نیک و صالح می خواند و از هرگونه 
کارهای زشــت و قبیح برحذر می دارد. دین بیرونی که به 
عنوان مکمل و راهنمای عقل در جزئیات وارد شــده، لازم 

است که مطابق و مناسب با عقل سلیم باشد. 
از ایــن رو، تمامی احکام عقلانی محض با احکام دین 

تطابق می یابد.
اما در مواردی که عقــل و دین در تضاد ظاهری قرار 
می گیرند، یا باید در صحت حکم عقلانی شک کرد و یا در 
اعتبار انتساب حکم دینی به خداوند تردید نمود؛ زیرا عقل 
و شریعت اسلامی هرگز برخلاف هم نیستند و همواره به 

عنوان موید یکدیگر عمل می کنند.
احکام ضرری، خلاف اسلام

هر انسانی نیازهای مادی و معنوی دارد که باید به آنها 
پاســخ دهد. از مهم ترین نیازهای طبیعی و غریزی انسان 
می توان به خوردن و نوشیدن و شهوت جنسی اشاره کرد. 
اسلام برای پاسخگویی به این نیازهای طبیعی روش های 
مناســب و معقولی را در نظر گرفته است که انسان ضمن 
حفظ کرامت و شــرافت خویش می تواند به این نیازها در 

حد نیاز طبیعت انسانی پاسخ دهد.
پاســخگویی به نیازهای طبیعی و غریزی بر اســاس 
آموزه های اسلامی باید با توجه به فلسفه وجودی آفرینش 
هستی و انســان باشد. از آنجا که هدف نهایی از آفرینش 
انســان، خدایی شــدن و ظهور در مظهریت ربوبیت الهی 
است که از آن به خلافت الهی یاد می شود، پاسخگویی به 
نیازهای مادی و غریــزی باید با توجه به این هدف انجام 
گیرد. لذا در اســلام محدودیت هایی برای پاسخگویی به 
این نیازها بیان شده تا ضمن جلوگیری از تفریط وسرکوب 
غرایز از افراطگرایی نیز جلوگیری به عمل آید و اجازه داده 
نشود تا انسان ها با سرگرم شدن به غرایز، خود را از هدف 

اصلی بازدارند.

در اسلام هر گونه ضرر به خود و ضرر به دیگری امری 
زشت و گناه شمرده شده و هر کاری که انسان را از هدف 
اصلی بازمی دارد به عنوان امر ضرری شــناخته و معرفی 
گردیده است. کسی که به نیازهای طبیعی و غریزی خود 
در چارچوب هدف آفرینش پاســخ ندهد، خود را گرفتار 
نقصــی کرده که از کمال بازمــی دارد. همچنین افراط در 
آن نیز به عنوان ظلم به نفس معرفی شده و بشدت با آن 

مبارزه می شود. 
فطرت انسانی به طور طبیعی کمال جو و کمالگراست و از 
هرگونه نقصی می گریزد. بدترین نقص انسان، عدم شناخت و 
آگاهی از خود و پیرامون است. از این رو از انسان ها می خواهد 
تا با ابزارها و منابع شناختی، علم و دانش بیابند و بر اساس 
شناخت کامل و درست عمل کنند. شناخت درست حقیقت 
و کمالات به انســان کمک می کند تا گام های درستی برای 

رهایی از نواقص از جمله نقص جهل و نادانی بردارد.
همه آموزه های عقلانی و وحیانی به مدد انســان آمده 
اســت تا کمالات را به وی بشناساند و راه دستیابی به آن 
را بیاموزاند. از این رو احکام اســلام همانند احکام عقلانی 
صرف و مســتقلات عقلی، از ایــن ویژگی برخوردارند که 
پاسخگوی نیازهای فطری و طبیعی انسان هستند. از نظر 
اسلام، هرگونه حکمی بر خلاف فطرت و طبیعت، حکم غیر 
اسلامی و غیر عقلانی شمرده می شود. پیامبر گرامی)ص( 
در عبارتی کوتاه به این قاعده اصلی و اساســی در اســلام 
اشاره کرده و فرموده است: لاضرر و لاضرار فی الاسلام؛ ضر 

رساندن به خود و دیگری در اسلام جایز نیست.
قاعده لاضررعلیه زیان و ستم

قاعده لا ضرر از مشــهورترین قواعــد فقهی و تعبیر 
 »لاضــرر« برگرفته از احادیث نبوی اســت.)الکافی، ج 5، 
 ص 292، باب الضرار، ح 2؛ وسائل الشیعه، چاپ اسلامیه، 

ج 17، ص 341؛ ابواب احیاء الموات، باب 12، ح 3(
ضرر در لغت به معنای نقصانی است که در شیء داخل 
می شود،)ترتیب العین، ج 2، ص 1039، »ضر«( اعمّ از اینکه 
این نقصان در مال، آبرو، جان و یا در یکی از شئون وجودی 

انسان باشد.)القواعد الفقهیه، بجنوردی، ج 1، ص 214(
هر گونه ضرر و زیانی بر خود و دیگران قبیح و گناه و 
گاه جرم است. به این معنا که افزون بر کیفر اخروی دارای 

مجازات قانونی دنیوی است.
مشکل عمده ای که جوامع اسلامی با آن مواجه هستند، 
عدم اهتمام به این قاعده است. جوامع اسلامی در بسیاری از 
مصادیق رفتاری خود بر اساس قاعده لاضرر عمل نمی کنند. 
به عنوان نمونه هر گونه ضرر و زیان به گوش دیگران، قبیح 
و حرام دانســته می شود. این ضرر و زیان گاه با سیلی زدن 
اتفاق می افتد و گاه با صدای گوشخراش موسیقی، زنگ موبایل 
یا حتی صدای مداحی تحقق می یابد. بر اســاس آموزه های 

اسلامی هیچ کسی حق ندارد به دیگران زیان برساند.

در اسلام همان گونه که هر ضرری به مال و جسم و جان 
خود ممنوع شده است و انسان اگر ببیند با روزه گرفتن به 
عنوان مثال خوف جان می رود، باید از امساک خودداری و 
افطار کند. همچنین هر گونه زیانی به دیگری به هر شکلی 
جایز نیســت. به عنوان نمونه اگر کسی از شما نخواسته تا 
او را برای نماز صبح بیدار کنید، ولی شــما به هر شکلی با 
سر و صدا و یا نماز بلند خواندن وی را بیدار کنید، نه تنها 
ثوابی نبرده اید، بلکه گناهی برخود نوشــته اید؛ زیرا خواب 
ماندن شــخص موجب قضای نماز می شود و بر او حرجی 
نیست، اما برای شــما که با بیدار کردن وی موجب زیان 
شده اید و ناراحتی عصبی و مانند آن برای او پدید آورده اید، 

گناهی مرتکب شده اید.

بنابراین، قاعــده لاضرر علیه هر گونه زیانی به خود و 
دیگران است، اعم از زیان مادی و یا غیر مادی و روحی و 
معنوی. این قاعده اجازه نمی دهد تا کســی حتی به قصد 

دینی کار ضرری علیه خود و دیگران انجام دهد.
البته در تشــخیص مصادیق ضرری گاه شخص دچار 
اشتباه می شود؛ ولی هر انسان عاقلی با رجوع به عقل و یا 
خردمندان و یا شــریعت می تواند ارشاد به حکم پیدا کند 
و مصادیق آن را تشخیص دهد و بر اساس آن رفتار کند.

جامعه اسلامی برای قرآنی شدن نیازمند مراعات تمامی 
جزئیاتی است که به عنوان احکام عقلانی و وحیانی با آن 
آشنا هستیم و اگر نیستیم به حکم وظیفه شرعی و عقلی 
بر ماست تا کوتاهی نکنیم؛ زیرا تبعات رفتارهای ضد عقلی و 
شرعی را باید در دنیا و آخرت بدهیم. هر یک از خوانندگان 
خود می تواننــد با نگاهی به پیرامون خود دریابند که چه 
اموری از مصادیق رفتاری ضرری علیه خود و دیگران است 

و خود را ملزم کنند که از آن پرهیز نمایند.

علل گرایش به نفاق
علی جواهردهی


